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اـبعین«و » تابعین«، نسل اول انقلاب پیغمبرند؛ »اصحاب«افتد. کنند، مىیر مىتعب اـبعین ت ، »ت
هـم  (صلى االله علیه وآله وسلم)اند. در این دوران، برخى از بقایاى اصحاب پیغمبرنسل دوم و سوم

کم کم به همان فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام، رجعت کرده بودند یا به نحوى از خود، رفـع 
دـ کردند. بعضى از اصحاب که اسمشان را نمىف مىتکلی برم، ریگ در دهانشان گذاشته بودن

یـم در ایـن گفتند ما نمـىکه اوضاع، مشتبه شده بود و مى تا حرف سیاسى نزنند؛ براى این دان
اسـت و  با یکدیگر، چه کسى بر حـق (صلى االله علیه وآله وسلم)دعواهاى میان اصحاب پیغمبر

اـدت ابراین، از صحنه سیاست، منزوى شده بودند. عدهّکدام باطل؟ و بن غـول عب اى رفتند و مش
دـ شدند. و بعضى دـند برخـى هـم فاس شان از زهُاّدِ ثمانیه مشهور در فرهنگ عرفانى اسلام ش

 نشین و از کارافتاده بودند.شدند. بسیارى هم مرده یا خانه
قوى و جهاد تغییر کـرده بـود. ادبیات صدر اسلام، ادبیات بدر و احد و خیبر و فرهنگ ت

هـ آن ادبیات حتى براى بعضى از اصحاب پیغمبر هم دیگر انگیزه بخش نبود و براى آنان کهن
شده بود؛ زیرا خودشان عوض شده و فاسد گشته بودند و شعارهایى که خود در دوران جوانى 

دـ ود و مـىمزه شده بـحاضر بودند به پاى آن خون بدهند و جان ببازند، براى ایشان بى گفتن
هـ ایم. شرایط و اوضاع آن زمان را دیگر نمىدیگر کهنه شده هـ ب فهمیدند. علت هم این بود ک
هـ ها و آرمان، از آن ایده(صلى االله علیه وآله وسلم)هاى بعد از پیغمبرتدریج در دهه ها فاصله گرفت

اـ و گـرداى از اصحاب پیغمبر هم متأسفانه جزء سرمایهبودند. عدهّ اـى کلفتنداره اـل«ه  م
جاخوش کـرده  السلام)(علیهشده و در باندهاى حکومتى دوران قبل از امیرالمؤمنین» خورمردم

هـ بودند و بعد در دوران معاویه که همه چیز فاسد شد، آن ها هم علنى فاسد شدند. تا وقتـى ک
هـ صـرفه داد و منافع داشت، آنان دیندار بودند؛ اما همین که دیگر مقـدیندارى مزه مى رون ب

دـ السلام)(علیهدالشهّداهمان تعبیرى است که سینبود، دین را کنار گذاشتند. این  دـیّن « :فرمودن ال
دـ؛ دین براى اینان، یک بازى زبانى است. فقط بر سر زبان ؛»السنِتهم. لعَبٌِ على هایشان دین دارن

دـَّیانون قلََّ«اما موقع امتحان که برسد و قرار باشد از چیزهایى بگذرند،  هـ کـم »ال دـارها چ ؛ دین
زرگان جهان اسلام و درباره بعضى از همین ب السلام)(علیههستند! دقت کنید که تعبیر سیدالشهّدا
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ذـهبى و سـرمایهمردم بود. کم اـى کم این اصحاب، در دوران حکومت، به اشـراف م داره
اـمتظاهرى تبدیل شدند که دیگـر حـلال و حـرام نمـى دـ آن نـاختند و نسـل بع ن هـم ش

دـ و بـرخلاف هایى لامذهب شدند. گروهزادهاشراف هایى در داخل حکومت تشـکیل دادن
لـم)که منطق پیغمبر السلام)(علیهشریعت اسلام و برخلاف منطق على و  (صلى االله علیـه وآلـه وس

دـ،  قرآن بود، عمل کردند و به دـ کردن دـ و رش اـلا رفتن تدریج از پلکان قدرت و حکومت ب
هاى حکومتى را سازمان دادند و همه جا سوار شدند زبهاى حکومتى و جناححزب ساختند، ح

 آمدند.  السلام)(علیهو بعضى از همینان بعدها در کربلا در اردوگاه یزید براى کشتن امام حسین
بـلارا کشتن السلام)(علیهها که امام حسینبرخى از این جـزء  د و در اردوگاه یزید بودند، ق
بودند.  السلام)(علیهبودند. بعضى، از رفقاى سابق خود امام حسین السلام)(علیهنیناصحاب امیرالمؤم

در  السـلام)(علیهطالـبالجوشن است. شمر، جزء افسران على بن ابىذىها، شمربنیکى از آن
با معاویه جنگیده بودند. اما  السلام)(علیهو حسین السلام)(علیهجنگ صفیّن بود که در کنار حسن

برد. فقـط ایـن را مى السلام)(علیهاینک شمر، افسر نیروهاى یزید در کربلا شده که سرحسین
بـلاها را لو بدهم که ایند آنبیست اسم دارم که بای -یکى هم نبود. دست کم ده  جـزء  ها ق

اـ و همـرزم آن السلام)(علیهو حسین السلام)(علیهاصحاب امیرالمؤمنین و از رفقاى سابق حسن ه
هـ؟ ، آالسلام)(علیهودند و در کربلا حضور یافتند و دستشان به خون حسینب لوده شد. بـراى چ

لـم)کم بعد از رحلت پیغمبربراى اینکه کم هایشان در حکومت و ، اولویت(صلى االله علیه وآله وس
هـ مـى بایسـت میان نخبگان، علما، روشنفکران و مردم عوض شد و از این رو در مواردى ک

دـ، بایست مدارا مـىکردند و جایى که مىدادند و مدارا مىدادند، وا مىان مىقاطعیت نش کردن
یعنى با کسانى که در بدر و  -شدند و حتى با دشمنان دیروزشان کردند و درگیر مىمدارا نمى

دـ کم کم کنار آمدند و با آن -احد و حنین با اینان جنگیده بودند  دـ. بروی تـلاف کردن اـ ائ ه
دـند و ائتلاف السلام)(علیهو با امام حسین السلام)(علیهکه با امام حسنهایى را آن اـى درگیر ش ه

هاى سیاهى که پنهانى و سپس علنى صـورت گرفـت. سیاسى آنان را بررسى کنید؛ ائتلاف
گیده بودند؛ ولى همه در برابـر با هم جن کدیگر دشمن بودند و گاه حتى قبلاآنان خودشان با ی



 

  23  در عاشورا» عقل«با                                                                                                      

تـادند و  (صلى االله علیه وآله وسلم)اصیل پیغمبر اکرم که خط السلام)یهم(علبیتخط اهل است، ایس
اـ برخـى از حتى بعضى از آن ها که در بدر و احد با مشرکین جنگیده بودند، پس از دو دهه ب

بیـت و اهـل السـلام)(علیههمان مشرکان که پس از پیروزى اسلام، مسلمان شدند، علیه علـى
مـنان پیغمبـر، ائتلاف کردند و با جناح علیه وآله وسلم)(صلى االله پیامبر هاى خارج از اسلام و دش

ها و عدالت، با معیارهاى انقلابى و ملاك ارزش» خودى و غیرخودى«پیمان شدند. مفهوم هم
هـ تبا معیارهاى قبیله» خودى و غیرخودى«به  دـ. اى، جناحى و مادىّ و خودخواهان دـیل ش ب

مخالف، از بین همین نسل دوم  و هم خط السلام)(علیهامام حسین طجالب است که همه، هم خ
پیوست و بخش اعظم آن هـم کردند؛ یعنى این نسل به هر دو طرف مىو سوم یارگیرى مى

توانست تشـخیص گر نسل نمىطرف بود. ابتدا وقتى زاویه باز شد، تسامح شد؛ تا عاقبت دیبى
متفاوت بودند. درست است که ما در  اویه و یزید کاملام، با امثال مع خلیفه اول و دودهد والا

دـین   مورد سقیفه، نظر دیگرى داریم؛ ولى این نکته مسلمّ است که نحوه حکومت خلفاى راش
دـ و از ایـن رو تـر بوخصوص یزید، متفاوت بود و آنان سالمبا نحوه حکومت معاویه و به دن

اـز ههم با آن السلام)(علیهمبیتنحوه مواجهه اهل ا فرق داشت؛ ولى زاویه انحراف از همان ابتدا ب
 شده بود. 

لـم)(صلى االله علرکه ده روز بعد از رحلت پیغمب السلام)(علیهازهراشما به سخنرانى فاطمه هـ وس  یه وآل
اـفىتوجه کنید. این سخنرانى را سیدّ صورت گرفته، در مسجدالنبّى یـدّ بـنمرتضى در ش  ، س

ند. من اهالاخبار و مرحوم طبرسى در احتجاج آورددر معانىطاووس در طرائف، شیخ صدوق 
دـ از آنفقط یک عبارت را نقل مـى السلام)(علیهازهرااز خطبه بسیار مهمّ فاطمه نـم. بع ه کـ ک

هـ مـردم السلام)(علیهعلى اـب ب و اصـحاب و  را حذف کردند و مسائلى پیش آمد، ایشان خط
یـار نوان، فددر مسجد خواندند که البته این ع بزرگان انصار و مهاجرین، خطبه فدکیهّ را کیهّ، بس

دـهخطبه را ادا نمى ر از مضامین بزرگ خطبه است. و حقتکوچک اـ  کند. یک خانم هج ی
دـرتنى به بزرگان و صاحنوزده ساله و حداکثر بیست و سه ساله در آن شرایط بحرا و  بان ق
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ا بودید و در آن دورانـى کـه مـشما در رفاه و عیش و امنیت و خوشى «
پـدرم  مقـدم بـود و هرجـا خطـر بـود، در خـط السلام)(علیهجنگیدیم و علىمى

رفـت، شـما ىمـفرستاد و او هم بى محابـا را به حلقوم خطر مى السلام)(علیهعلى
، از پـا رسد و ما چه وقتمنتظر بودید که چه وقت اوضاع علیه ما به پایان مى

 ا بگوییـد:کنار ایستاده بودید تا اگر ما شکست خوردیم به مآییم. شما آن درمى
ا گـوش شـم» ، و اگر پیروز شدیم، به ما تبریک بگوییـد.»ما که گفتیم نروید«

 آیـیم، از لحظـاتها چـه وقـت از پـا درمـىبه زنگ بودید که ما در درگیرى
 نشـینى داشـتید و همیشـهکردید، همواره میل بـه عقـبسخت و جهاد فرار مى

 لى ما تـاهایتان را پس بگیرید و اصولتان را ترك کنید؛ وده بودید که حرفآما
 »  ایستادیم.آخر مى

 بعد فرمود: 
 ه دنبال را روى دست ما گذاشتید و ب (صلى االله علیه وآله وسـلم)جنازه پیامبر«

یعنـى همـه » وَّقتم...فمجَجَتمُ ما وعَیَتمُ و دسَعَتمُُ الَّذى تسـ«تقسیم قدرت رفتید. 
دسـت  هاى گوارایى را که ازچه را که به دست پیامبر آموخته و آن ارزش نآ

د؛ امـا هـا را زمـین گذاشـتیرسول خدا نوشیده بودید، بالا آوردیـد و آن میثاق
ن بدانید که اگر شما کافر هم بشوید، بلکـه اگـر همـه کسـانى کـه روى زمـی

 خـدا غنـى و شـود وکنند هم کافر بشوند، باز هم مسئله عوض نمىزندگى مى
 »  چنان ستوده.بى نیاز است و هم

لـم)واالله علیه وآله  (صلىدر مسجد پیامبر السلام)(علیهاها بخشى از سخنان حضرت زهرااین  ، س
 ده روز پس از رحلت ایشان است.

دـاین فاصله    ى بـود وگیرى و تحولاتى که فضاى آن را ترسیم فرمودید، چه مقدار عم
ه بـهاى پیروز دیروز هاى دینى و انقلابر طبیعى بود؟ چطور نهضتپذیر؟ و چه مقدااجتناب
 شوند؟! خورده فردا تبدیل مىهاى شکستنهضت
هـ   یـارى از جامع هـ بس اـن سیاسـى در این پرسش بسیار کلیدى و مهمىّ است ک شناس
دـ هاى مبتنى بر ایمان دینى، طرح کردهها، به خصوص در مورد انقلابشناسى انقلابجامعه ان

دـى  هاى مختلفى داده شده است. آنو نظریه چه مسلمّ است، این که همه این تحـولات، عم
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اـت  نبوده اما چه عامدانه و چه غافلانه، چه خزنده و چه جهنده، هر چه بود، کم کم ایـن اتفّاق
چه شد. این اتفّاقات همیشه هـم ممکـن اسـت  افتاد و در کنار یکدیگر چفت شد و شد آن

دـه  چه مهم بیفتد. آن است، این است که هیچ چیز در تاریخ انسانى به طور مطلق، ضمانت نش
یعنى تاریخ، شرکت بیمه نیست که  همه چیز را به طور مطلق، تضمین کرده باشد، همه افراد 

 کلٌُّ مرهونٌ باعَمالها.ها در گرو اعمال خودشان هستند؛ ها و جامعهها و حکومتو جناح

دـدرستى عمل کردید و به ارزشبه این منطق اسلام است که اگر  اـ کردی الم سـ، ها وف
قوم و خـویش  شوید. خداوند، پدرخوانده کسى نیست. هیچ یک از ما، فاسد مىمانید، و الامى

 انِشـویم؛ ىخداوند نیستیم. نظرکرده نیستیم. اگر عمل صالح بکنیم، از طرف خدا حمایت مـ
 فرمود:  م، مغضوب خداوند خواهیم شد.اما اگر خیانت بکنی تنَصرُوا اللَّهَ ینصرکمُ

نیـد؛ ؛ شما به عهدى که با من بسـتید، وفـا ک»اوف بعهدکم اوفوا بعهدى«
 »کنم.من هم به عهدى که با شما بستم، وفا مى

اـى خداوند به همه ما مى  دـ و پ اـن رفحفرماید که شما پیمانى بستید؛ پس وفا بکنی هایت
اـایم. شما بر سر قرار بیایم، ایستادهبایستید؛ چون ما به پاى عهدى که بسته دـ، م سـر قـرار  ایی

ایم نرفتهو  خوریم، براى آن است که ما سر قرار، حاضر نبودهاى مىهستیم. پس هر جا ضربه
  خداوند بر سر قرار، حاضر بوده و هست.و مشکل پیش آمده؛ و الا

یعنى » لا امانىِّ اهل الکتـابلیسَ بامَانیکّم و «فرماید: ها مىاین آیه قرآن که به مسلمان 
اـوتى  اـب، تف آرزو کردن و صرف شعار و ادعا کافى نیست و از این جهت، شما با اهل کت

دـ ؛ هرکس بد عمل کند، ضربه خواهد خورد و فرقى نمى»به من یعمل سوءً یجُزَْ«ندارید.  کن
اـریخ اسـت. حضـرت  نـتّ الهـى در ت دـ. ایـن منطـق، س اـ نباش که نامش مسلمان باشد ی

کنم: عالى نقل مىاى به همین قضیه دارند که من آن را در پاسخ حضرتاشاره السلام)(علیهضار
اـن و علـوىدر زمان حضرت، بسیارى از برادران، عموها و عموزاده اـى ایش اـط ه اـ در نق ه

اـ گرایشمختلف، قیام مسلحّانه کردند و حکومت اـطق هاى خودمختار ب اـى علـوى در من ه
هـ  -نام زید بود؛ از جمله یک برادر ایشان بهگوناگون ایجاد شده  که غیر از آن زید اسـت ک
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که از انقلابیـون علـوى و بـرادر  این زید با این -رهبر زیدیهّ است و انسان بسیار شریفى بود 
اـز است، قدرى هم انگار مى السلام)(علیهحضرت رضا خواسته دکان سیاسى بـراى خـودش ب

هـ بکند. در مدینه قیام کرد و مدی اـر در مدین دـتى هـم حکـومتى خودمخت نه را فتح کرد و م
و  السلام)(علیهتشکیل داد؛ ولى بعد سرکوب و بازداشت شد. البته مأمون از ترس حضرت رضا

افکار عمومى، از اعدام و مجازات او صرف نظر کرد و به او آزادى مشروط داد. بعدها او هـم 
اـاى هاى که مأمون و عدآمد و در جلسه به مرو نیـز  السـلام)(علیهدیگر بودند و حضرت رض

اى هدر گوشه جلسه زید، نشسته و با عدحاضر بودند، حضرت مشغول سخن گفتن بودند؛ ولى 
اـ اهـل بیـتکمى» منَ -منَ «زد و خیلى جداگانه حرف مى  بیـتایـم و اهلرد که بله، م

 ها. شوند و از این حرف، بى حساب وارد بهشت مىالسلام)(علیهم
دـ  ناگهان سخنانشان را قطع کردند و السـلام)(علیهنقل شده که حضرت رضا  خطاب به زی

 گفتند: 

 گویى؟ ایـن امتیـازاتى کـه تـو بـراىزید، این مهُملات چیست که مى« 
اى که پاداش خیر براى ما در هـر صـورت تضـمین شـده و خودت فرض کرده

ل کـردى، بهشت در هر صورت، ضمانت شده و خلاصه تـو هـر طورکـه عمـ
لـوم معگویى، راسـت باشـد، کردى، این ادعّاى باطلى است. اگر این که تو مى

ل و بـالاتر ، در نزد خـدا افضـالسلام)(علیهجعفربنشود که تو از پدرت موسىمى
 هستى؛ زیرا پدرت با یک عمر جهاد و عبادت و عمل و تـلاش و شـهادت بـه

بهشت بـروى. پـس معلـوم  خواهى بهها مىرود و تو بدون همه اینبهشت مى
 »شود تو از پدرمان نزد خدا عزیزتر هستى!مى

که از مورخین اموى و صاحب مقاتل الطالبییّن اسـت،  کتاب الاغانى ابوالفرج اصفهانىدر  
بـهات کند که یک شیعه با یک مرجئى، مناظره مىنقل مى کردند. آن موقع، یک دسته از ش

گفت: ایمان قلبى کافى اسـت و عمـل، د. مرجئى مىشکلام جدید، از ناحیه مرجئه طرح مى
کـرد و اهمیت و دخالت چندانى ندارد و نوعى تفکیک دین و ایمان از شریعت را تعقیب مى

ایمان قلبـى و هـم گفت: هم زد؛ ولى شیعه مىاز دین منهاى شریعت و منهاى تکلیف دم مى
دـ. مرجئـى از دور مـىاست. مناظره طول کشید و خسته شدند. کسى  عمل، هر دو، مهم آم
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دـ و  دـ. او حکَـَم باش گفت: براى فیصله این بحث، هر چه همین فرد گفت، پایان بحث باش
آمد، موسیقیدان و مطرب بود. مرجئى خوشـش کسى که مى دیگر بحث را تمام بکنیم. اتفاقا

هـ  آمد. گفت این اهل حال است و جواب مناسب حال من خواهد داد. قضیه را به او گفتند ک
نـگى داد است یا ایمان؟ ما بر سر این قضیه مناظره مى آیا عمل، مهم کنیم. آن آقا جواب قش

اعـلاىَ «ها را که شنید، در پاسخ گفـت: هاى آنخورد. حرفکه خیلى به درد امروز ما مى
رجئـى. یعنـى وقتـى فکـر ام، مام شیعه است و پایین تنههمن بالاتن» شیعى و اسَفلَى مرُجئـى

خواهیم راحت حیث نظرى، نظر شیعه درست است و عمل هم مهم است؛ اما ما مى کنم، ازمى
تنه مـن، و خوش باشیم و زندگى بکنیم و زندگى ارزشى، قدرى سخت است و بنابراین پایین

اعالینا «مرجئى است. حالا اگر قرار شد که در ما و جامعه ما و مسئولین ما هم چنین باشد که 
نحـو غلیظـى ارزشـى و زنیم، به، یعنى وقتى که حرف مى»لنا مرُجئىشیعىٌّ و علوىٌّ و اساف

هر کسى هرجا هست و هر مسئولیتى  -کنیم دینى و علوى حرف بزنیم و وقتى که عمل مى
با مردم، غیرعلوى عمل بکنیم، همان بلا بر سـرما  -در دولت، مجلس یا دستگاه قضایى دارد 

  گفتند. السلام)(علیهآید که حضرت رضامى
 بسیار مهم شود؟ این مقابله،ض مىببینید فرهنگ حکومت در اسلام چگونه استحاله و عو 

اـ اسـلا است و مقایسه بین اسلام واقعى و اسلام ساختگى ضرورت دارد. اسلام رضوى را م ب
؛ اما کومت کردمأمونى در باب مسئله حکومت مقایسه کنید. مأمون نیز به اسم دین و اسلام ح

هـ السـلام)(علیهفرمودند؟! یکى از اصحاب حضرت رضاچه مى  السلام)(علیهحضرت رضا اـم ب ن
ماها ه خدا فرج شـلّن شاءالا؛ ».ه تعالى فرَجَکَآقا، عجلّ اللَّ«گوید: معُمََّر بن خلاّد به ایشان مى

تـدارا برساند و قدرت به دست شما بیفتد تا ما هم به نان و نوایى برسیم. ما کـ مـا ه دوس ران ش
تـها مدام زندان و شکنجه و تبعید و در به درى و بدبدر تمام این سال هستیم، هـ ختى داش یم. چ

اـنوقت مى دـ و  شود که فرج شما برسد و ما هم سر سفره شما بنشینیم؟! خلاصه، فرجت برس
 گویند: ؟ مىبه او چه جوابى دادند السلام)(علیهوضع ما هم بهتر شود؛ اما حضرت رضا

عنى این فرج به قرائت شماست؛ فـرج مـادىّ بـراى ؛ ی»ذاك فرجکم انتم« 
بریم تا دولـت و قـدرت بـه دسـت مـا شماست. اما آن فرجى که ما انتظار مى



 

 28 عقل سرخ ؛السلام)(علیهحسین                   
 

هاى ماست. ما اینک کـه فاقـد برسد، آغاز تکالیف بزرگ و سختى و مصیبت
ایم، راحت هستیم. اکنون که حکومت در دست ما نیسـت، در قدرت و حاکمیت

دانـى گر حکومت و قدرت به دست مـن بیفتـد، مـىگشایش شخصى هستیم. ا
واللَّه ما هو الّـا مِـزودٌَ فیـه « سهم من از کل حکومت و دنیا چه خواهد بود؟! 

؛ تنها سهم من از دنیـا و حکومـت، کیسـه کـوچکى کفُّ سویقٍ مختومٍ بخاتم
است که در آن، مشتى آرد جوى نبیخته اسـت و سـرش مهـر خواهـد شـد تـا 

کشیم کـه اى کـاش نکنند. آن فرجى که ما انتظارش را مى چیزى به آن اضافه
بود، فرج مردم است؛ نه ما. تنها سهم ما از حکومت، یک حکومت دست ما مى

 ».  کیسه آرد جو است. این تنها چیزى است که ما براى خود برخواهیم داشت

د یشان آمرسیده است که کسى خدمت ا السلام)(علیهدر روایت دیگرى از حضرت رضا 
 و گفت: 

اك و آقا، شما مقدارى به لذایذ خودتان در زندگى برسید. شـما در خـور«
 »گیرید.لباس خیلى بر خود سخت مى

 فرمود:  السلام)(علیهحضرت رضا 

لبسـنَّ طیبّ ولاواللَّه لئن صرتُ الى هذا الامر لاکلـنَّ الخبیـِثَ بعـَد هـداَل«
یـم، اینـک دار وگند، ایـن زنـدگى کـهخدا سـ ؛ به»الخشَنِ و لاََ تعبنََّ بعدالدهّر.

دست مـا نسبت به زندگى در قصر حاکمیت ما، شاهانه است و اگر حکومت به
وقـع مبیفتد و ما حاکم بشویم و حکومت دینى تشکیل بدهیم، غذاى بـد را آن 

یش خواهیم خورد و لباس خشن را آن موقع خواهیم پوشـید. امـروز، روز آسـا
ان سـخت خـواهیم گرفـت و جـز افـراد ماست و آن روز است کـه بـر خودمـ

 ».سختکوش را به درون حکومت راه نخواهیم داد

دســت شــود و بـهـشــروع مــى (صـلـى االله علیــه وآلــه وسـلـم)ایــن فرهنــگ از پیـاـمبر 
اـنشود و تداوم مى، تبیین مىالسلام)(علیهمبیتاهل هـ انس هاى یابد که حاکمان دینى باید با هم

اـلاترین افـراد در حکومـت در حقـوق ترجامعه، یکى باشند و پایین اـ ب ین فرد در جامعه ب
اـقو«هاى حکومتى، شهروندى، یکسان باشد. در حکومت دینى، همه مسئولیت » به شـرط چ
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اـدات،  اـن بـراى جم تـند و حاکم یـا نیس است؛ یعنى در فرهنگ حکومتى اسلام، مـردم، اش
 ریزند.مه مىها و بندگان خدا برناکنند؛ بلکه براى انسانریزى نمىبرنامه
تـپاست وقتى که  (صلى االله علیه وآله وسلم)خادم بودن حاکمان، عین تعبیر پیامبر  ح س از ف

دـمکه، جوانى را به حاکمیت مکه، نصب فرمودند و تعبیر کردند که او را مى مت فرستم تا خ
کنید تا  او اطاعت آید. او خادم است و البته شما باید از؛ او براى خدمت مى»فهو خادم.«کند: 

هـ ید. در فرهنگ حکومـت اسـبتواند خدمت کند. نباید او را تضعیف و نافرمانى کن لامى ک
اـن السلام)(علیهدالشهّداسی دـ، حاکم ئـبراى استقرار آن قیام کرد و شهید ش اـدقانه مس ولیت ، ص

یـن ت مىگیرند و مردم هم صمیمانه حمایت و اطاعشرعى به گردن مى ال، حـکنند و در ع
حضـرت  روایـت از نظارت کنند. نصها پیچ و بر کار آنرند مسئولین را سؤالدا مردم حق

هـ گونهید بهاست که حاکمان نبا السلام)(علیهمبیتو سایر اهل السلام)(علیهامیر دـ ک اى رفتار کنن
اـدها شک کنند؛ مردم هم نباید به حاکمان صالح با سوءظن بنگرند و مردم به آن ل ر عین ح

هـ سییر ممکن هم از حاکمیت بخواهند. در حکومتى نباید چیزهاى غ هداک  السـلام)علیه(دالشّـ
اـزطلبى، قـخواست تشکیل دهد و در راه معرفى آن شهید شد، رانـتمى وم و خـوارى، امتی

د را بر طلبى و منافع خویعنى امتیاز -» استئثار«بازى در حکومت و به تعبیر روایات ما، خویش
تـفاده خصوصـى کـردن هاى مردم، ترجیحمنافع توده هـ  دادن و از امکانات عمـومى، اس ک

هـ دممنوع است.  -کنند تعبیر مى» رانت«ها از آن به امروزى ر فرهنگ حکومت اسلامى ک
کرد م تعقیب مىو قرآن کری (صلى االله علیه وآله وسلم)هاى پیامبرتحت آموزش السلام)(علیهعلى

تـئثار« اه کبیرهو زندان رفتند، مبازره با گن و آن همه در این راه شهید شدند، مسموم شدند » اس
اـو تبعیض و سوءاستفاده از امکانات حکومت و رانت اـ خوارى هم بوده است؛ چـون م ه گن

 ان دورانه در حکومت اسلامى نداریم. بر خلاف قهرمانـحلال نداریم، دزدى مشروع و موج
سـلام و اکنند، مجاهدان ىزنند و کم عمل مصلح که هم آن روز و هم امروز زیاد حرف مى

اـى امـروز، قهرمهاى آن روز و بسیجىمقدم، بسیجى جاهدان خطحاکمان علوى و م اـن ه ان
 کنند. زنند و زیاد عمل مىدوران جنگ، کسانى هستند که کم حرف مى
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اـ مردم با ما بیعت کردندگفتند که چون ع نمىدر فرهنگ حکومتى اسلام و تشی   و به م
هـر  کنیم ومى شهر را به ما سپردند، دیگر ما هر کارى که دلمان خواست،ى دادند و کلید ار

اـن خواسـت«کنیم. در فرهنگ حکومت اسـلام، کارى نخواهیم، نمى دـاریم. بل» دلم هـ ن ک
د ها بر روى پوست ملـّت خواهـگفتند چون نحوه حکومت حاکمان و آثار انگشت آنمى

م و مـّت اسـلاشد و بتوانند راحت در چشـم اها راضى باماند، باید کارى کنند که خدا از آن
یـریزیم؛ پس باید خوب حخانواده شهدا نگاه کنند. ما براى جمادات برنامه نمى م. کومـت کن

هـ خـوب شـروعرسند. حکومتشوند، بد به پایان مىهایى که بد شروع مىدولت اـیى ک  ه
 توانند خوب بمانند؛ اگر حاضر شوند بهایش را بپردازند.بشوند، مى

دـ در فرهنگ علوى و حسینى و رضوى، در حکومت نب  ى یعنـ» اسـتبداد بـالاموال«ای
» .الاموالبـاسـتبدَّ «ف خودسرانه در اموال عمومى باشد. این عین تعبیر روایت اسـت : تصر

ارف لط یا مصـغاستبداد در مورد مسائل مالى، همان مصارف مطالعه نشده و فاقد کارشناسى و 
. بائر اسـتالمال است که گناه کبیره و از اعظم کومتى از بیتهاى حکشخصى و سوءاستفاده

اـن دىخواست بگوید: فقط زیر سایه عدالت و خدمت به مردم م السلام)(علیهحسین اد توان فرم
اـل و امکانـهاى حاکم، حق ندارند با حکومت و با بیتو مشروع ماند. احزاب و گروه ات الم

 ولتى را غارت کنند. آن مثل غنائم جنگى برخورد و اموال د
هـ خیانت، یک مسئله تدریجى است. ش  دـم جبه مر هم ناگهان شمر نشد. شمر از خط مق
اـ شتدریج شمر مى مقدم جبهه یزید آمد. همه به به خط السـلام)(علیهطالبابىبنعلى وند. همه م

مـا  شویم؛ بطورى که اگر از ابتدا به خود ما بگویندکم شمر مىاین چنین هستیم و کم هـ ش ک
شـویم کنیم؛ ولى بعد چنان مىبیست سال دیگر چنان آدمى خواهى بود، خودمان هم باور نمى

کنیم. مسئله خیانت در انقلاب، غدهّ بدخیمى است و آن  موقـع راحتى باور هم مىکم بهو کم
دـهّ کمهم این گونه بود و هم الان نیز مى دـ مـىتواند آن گونه باشد. این غ کـرد. کـم رش

ر کم خائن بار مىآید. همه کمکس خائن به دنیا نمىهیچ آیند و خود نیز در این قضیه، مقصّـ
بـلاهستند و یک نمونه هم وقایع کربلا سـوابق خـوبى در  ست. بعضى از جلادهاى کربلا ق
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اـب رزمنده اسلام بودند، ج حتى در جهاد داشتند و برخى اصلا اسلام و بهه رفته بودند و در رک
جاى بازو به گلویش خورده به اگر تیر مثلا جنگیده بودند؛ چنان که السلام)(علیهلبطاابىبنعلى

یـن را از  السـلام)(علیهبود، اکنون جزء شهداى اسلام بود. اما اینک به کربلا آمده تا سر امام حس
 تن جدا کند. 

رف ایى در شـهدانست که چه اتفّاقدانست و مىها را مىهمه این السلام)(علیهامام حسین 
اـ حـس السـلام)(علیهدانستند. البته اصحاب حسینوقوع است. اصحابش نیز مى ششـم خـود  ب

هـادت فهمیدند و مىمى هـ سـوى ش پرسیدند که چرا ایشان چنین با عجله به سوى کربلا و ب
تر از نفـس گفت: چیزى مهمها مىرود؛ ولى یک حسّ هفتمى هم در کار بود که به آنمى
گرایى در اصول«و حکومت، وجود دارد که ابتدا باید همان تأمین بشود و آن » حاکم شدن«

هـ » حقیقت«است. این ضرورت اول است. چرا ضرورت اول است؟ زیرا نه » حکومت و ن
اـس »عدالت« مـنان اسـلام در لب ، تابع قراردادها و آراى ما نیستند؛ قراردادى نیستند. وقتى دش

ه زیادى از مردم هم نقلاب و حکومت دینى شدند و عدى اهاگذارى ارزشدوست، وارد نرخ
وزید، دینشان را تشخیص بودند و هر بادى که به بادبانشان مىسیاهى لشکر دشمن شدند و بى

، و امام »نه«کردند، لازم بود که کسى، یک شخص معتبرى، به این اوضاع بگوید: عوض مى
گفتن و بـراى » نه«ر سختى بود. براى این گفتن، کار بسیا» نه«گفت. این  السلام)(علیهحسین

اـفى  اـن چـرب ک یک انقلاب، زبان چرب، کافى نیست. براى تشکیل دولت صالح هـم زب
هاى نظرى و هاى باطنى و اخلاقى، صلاحیتهاى دیگر، صلاحیتنیست. بسیارى صلاحیت

تـگاهاى هم بودند که طوطىعملى لازم است. عدهّ هاى وار و تحت تأثیر جنـگ روانـى دس
کردند گر تلقىّ مىشکن و فتنهرا قانون السلام)(علیهتبلیغاتى حکومت معاویه و یزید، امام حسین

دـ و خواهد تفرقه بیندازد. آنطلب است و مىکه او جنگ ها تحت تأثیر تبلیغات دستگاه بودن
اـهاى جنگ روانى معاویه (یکى از اصلىتئوریسین هـ، تیمه ى ترین نقاط قوت دستگاه معاوی

اـت اـم چىجنگ روانى و پخش شایعه و تبلیغ قـوط حکومـت ام هـ در س اـى او بـود ک ه
دـ) هم خیلى نقش داشتند و امام چند تا از این السلام)(علیهحسن ها را گیر آوردند و اعدام کردن
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رغـم آن در توجیه قضیه کربلا بسیار قوى و پیچیده عمل کردند و موفق هم بودند. چون على
، السـلام)(علیهها بودند، در افکار عمومى جا انداختند که حسینریزترین آدمکه خودشان، خون
یـنریزى و خشونت است. عدهّبه دنبال فتنه و خون اـم حس هـ  السـلام)(علیهاى هـم ام را موعظ

 کردند. بگذارید نمونه بیاورم.مى
حال عجیبى عمر، یک نمونه است. ایشان یک آدم مقدسّ و متشرعّ و در عین بنعبداللَّه 

بیعـت نکـرد،  السـلام)(علیهبیعت نکرد، با دست على ، احتیاطاالسلام)(علیهبود. کسى که با على
اـ دیگـر جا احتیاط شرعى کـرد و اینبعدها با پاى حجاّج بن یوسف ثقفى بیعت کرد. آن ج

نیت با حسُـن را السلام)(علیهاحتیاط شرعى نکرد! عبداللَّه بن عمر از کسانى بود که  امام حسین
اـم نصیحت کرد. مى گفت: آقا، اصولا مستحضرید که جنگ فى نفسه بد اسـت. خـوب، ام

اـدانست که جنگ فهم مى السلام)(علیهحسین اـ اساس اـریخ،  ى نفسه بد است؛ اما مگـر م در ت
دـاریم. » جنگ فى نفسه«داریم؟ در صحنه واقعى اجتماع، ما » جنگ فى نفسه«نام  چیزى به ن

جنگ فى «ى نفسه بد است؛ اما کجاى تاریخ واقعى و جامعه واقعى، چیزى به اسم بله، جنگ ف
جنگ فى «گیرد، این دیگر ایم؟! وقتى عقایدى و آیین ملتى مورد تهاجم قرار مىداشته» نفسه
طلبـى در برابـر لحطرفى و صـطرف بمانند. بىتوانند بىنیست و معتقدینش دیگر نمى» نفسه

اـن اسـت. اینیک فض هیئت ظلم، ابدا اـ دیگـر جنـگ و یلت نیست؛ یک رذیلـت عری ج
هـ شود. کشتن و کشته شدن هم عبادت مىریزى هم مقدسّ مىخون اـیى ک شـود. در دعاه

خدایا، از تو «رسیده و سند درستى هم دارد، آمده که ) فرجه الشریف فی ل االله تعالی(عجبراى امام زمان
دسـت خواهم که خون من بهزى و از تو مىخواهم که خون دشمنانت را به دست من بریمى

هـ». دشمنانت ریخته شود  ما، جنگ و صلح، دشمنى و دوستى داریم؛ ولى دشمنى و دوستى، ب
اـ و خاطر عدالت، در راه حقیقت و براى فضیلت را قبول داریم. اما جنگ و صلح به خاطر دنی

ریزى براى کسب منافع قدرت و آقایى کردن و برده گرفتن و خوردن و بردن نداریم. خون
شـوند و اى پیدا مىهها را ماست مالى بکنند (عددنیایى، حرام است. اما اگر قرار شد که ارزش

هـ حـقمى این سطل ماست را روى سر شما خالى دـ روشـن بشـود ک و باطـل  کنند)، بای


